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تجاوز جنسی در روابط زناشویی از منظر حقوق و اجتماع 

 در ایران و انگلستان

 ۱زهرا کاظمي  

 2قاسم، قاسمي
 

 23/۱۱/89 :نهايي پذيرش تاريخ 72/30/89 :مقاله دريافت تاريخ
 

 چکیده
ع خانواده نقش اساسی در ادامه حیات جامعه دارد و همواره به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتما

کنند. یکی از ها اقدامات مختلفی را برای حمایت از کیان خانواده اتخاذ میشناخته شده است. لذا دولت

کند. خشونت علیه زنان در محیط ها، جرم انگاری رفتارهایی است که خانواده را تهدید میاین اقدام

جه همگان را به خود جلب ترین حقوق زنان، توخانواده، به عنوان یکی از این رفتارها و ناقض اساسی

المللی اخیر در بعد ملی و بینهای  نموده است. با وجود کلیه اقدامات و توجهاتی که خصوصا در سال

نسبت به خشونت علیه زنان صورت گرفته است، اما هر روزه زنان در سراسر جهان به اشکال گوناگون 

ق کیفری انگلستان، تجاوز جنسی در شوند. در حقوق کیفری ایران برخلاف حقوهدف خشونت واقع می

رود بستر زناشویی و دیگر مصادیق رابطه جنسی بدون رضایت علیه زوجه خشونت جنسی به شمار نمی

-و قانونگذار ایران این گونه اعمال را در حیطه ازدواج موقت و دائم جرم ندانسته است و خلاء جرم

در حقوق انگلستان نزدیکی بدون  که شود. این در حالی استانگاری در این خصوص احساس می

بینی و جرم انگاری شده، و تر پیشهای جنسی با درجه اخفرضایت با همسر و سایر مصادیق خشونت

چنانچه عمل جنسی با وجود عدم رضایت همسر انجام گیرد تجاوز جنسی در روابط زناشویی محسوب 

نسی در روابط زناشویی را در دو حوزه حقوق شود. در این مقاله سعی بر این است که پدیده تجاوز جمی

 .و اجتماع در نظام کیفری ایران و انگلستان بررسی نماییم
 

 ها واژه یدکل
 .مداخله کیفری، روابط زناشویی، تجاوز جنسی در روابط زناشویی، آسیب شناسی اجتماعی

                                                 
 دانشگاه تحقيقات، و علوم واحد سياسي، علوم و الهيات و حقوق شناسي، دانشکدهدانش آموخته کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم ۱

 Zahrakazemi88@yahoomail.com ایران.  تهران، اسلامي، آزاد
شناسي، استادیار دانشکده حقوق و الهيات و علوم سياسي واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، دکتراي حقوق کيفري و جرم 2

 ghassem.ghassemi@gmail.comمسئول(:  نویسنده و راهنما تهران، ایران. )ا ستاد
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 مقدمه

ه نقش آفریني آنها با توجه به نقش زن و مرد در خانواده، ادامه موجودیت خانواده متکي ب

کند و نقش مهمي در باشد. از آنجا که زن نقش اساسي و حساسي را در خانواده ایفا ميمي
شود که زنان در  مي تربيت فرزندان، حفظ آرامش و بنيان خانواده دارد این هدف در حالي ميسر

ربيت با توجه به نقش حساس زن در تمحيطي آرام، مطمئن و دور از خشونت به سر برند. 

فرزندان و حفظ پيوند اخلاقي و عاطفي ميان اعضاي خانواده، نيازمند توجه بيشتر از سوي 

هاي  و ناامنيها  امروزه خانواده، این محل سکونت نيز در معرض آسيبباشد. اما  مي قانونگذار
بسيار قرار گرفته است. به طوري که زنان در این مکان، به جاي تجربه مفاهيم مثبتي چون 

کنند. خشونت عليه زنان، امروزه  مي ت، همدلي، ایثار، خشونت را از سوي همسر خود تجربهمحب

خاصي که پيدا کرده است، به عنوان نقض اساسي ترین هاي  با روند رو به رشد خود و پيچيدگي
حقوق زنان توجه همگان را به خود جلب نموده است. این پدیده که از نظر تاریخي قدمتي به 

بشر دارد، از دیرباز در زندگي انسان وجود داشته است، اما در عين حال مدت زمان  اندازه عمر

خاصي هاي  خشونت داراي ابعاد گسترده و ویژگي .زیادي نيست که مورد توجه قرار گرفته است

است که عامه مردم تنها خشونت جسماني را به دليل بر جاي گذاشتن آثار ظاهري بر جسم 
آورند و سایر اشکال خشونت از جمله خشونت رواني، مالي  مي ان به شمارزن، خشونت بر عليه آن

 و جنسي نه تنها در افکار عموم بلکه در قانون نيز جایگاهي ندارند.

عليرغم اهميت آن، به دليل مسائل فرهنگي و اجتماعي  یکي از اقسام خشونت عليه زنان که
عمل خشونت آميز  .بط زناشویي استکمتر مورد توجه قرار گرفته است، تجاوز جنسي در روا

شود. این  مي تجاوز در روابط زناشویي، برقراري هرگونه رابطه جنسي بدون رضایت زن را شامل

نمودند که زنان  مي نوع از خشونت جنسي، ریشه در فرهنگ و عقاید غلط داشته و مردان تصور

ر زمان که شوهر تقاضا جزء اموال و مالکيت آن هاست و یا زني که پيمان زناشویي بسته ه
 نماید، باید بر انجام عمل جنسي تن در دهد و رضایت زن براي انجام رابطه جنسي لازم

 باشد. البته گاهي مردان صرفا براي پاسخ به نيازهاي جنسي خود به این عمل مبادرت نمي

مردانه خود  قدرت ورزند، بلکه از آن به عنوان ابزاري براي تحقير و توهين زن و نشان دادن  نمي
 نمایند. مي کنند و از این طریق زن را از لحاظ رواني و جسمي آزرده مي استفاده

یابد و طي فرایند اجتماعي  مي خانواده اولين گروهي است که فرد در آن عضویتاز آنجا که 

رابطه متقابل بين جامعه ي  شود. در نتيجه مي و هنجارهاي اجتماعي در او درونيها  شدن، ارزش

پذیرد، بنابراین نهاد خانواده از اهميت  مي آن هم از هم تاثيرهاي  و آسيبها  خانواده، ویژگيو 
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یابد که  مي بسياري برخوردار است و مناسبات درون خانواده و نقش افراد نيز جایگاه ویژه اي

به منظور داشتن جامعه اي سالم اقدام به حفظ کيان خانواده به منظور حفظ تامين ها  دولت
دهند. این امر با جرم انگاري رفتارهایي که سبب از بين رفتن  مي دف مزبور را مدنظر قراره

 یابد.  مي شود، تحقق مي خانواده

کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در بيانيه اي خشونت عليه زنان ۱993در دسامبر 
ه حساب آورد و از را منع نمود و تجاوز جنسي در روابط زناشویي را جزء خشونت عليه زنان ب

در چرا که خشونت خواهد تا نسبت به جرم انگاري آن در قوانين خود اقدام نمایند.  ها مي دولت

 پذیري را به بار نشانه گرفته و صدمات جبرانعلاوه بر جسم، روان زنان را بستر زناشویي 

ه ب اندازد. يم نيز به خطرآن سلامت خانواده و جامعه را تبع آورد که سلامت زنان و به  مي
ها  سبب شده است که دولت، توسط دولت و نظام قضایي در کشورهاامر  رسميت شناختن این

 ۱.تر مشکلات و مسائل مربوط به این حوزه را در نظر بگيرند به صورت جدي

شود،  مي در جامعه متمدن امروز که در بسياري از موارد شعار تساوي زن و مرد سر داده
از جسم وي نباید دریغ شود، که این امر مهم نيازمند توجه قانونگذار  حق کنترل کامل یک زن

و جرم انگاري عمل تجاوز جنسي در روابط زناشویي به عنوان یکي از مصادیق خشونت عليه 

 چه و ارزشمند چه اموري جامعه در هستند، که آن دهنده پيام قوانينباشد. چرا که  مي زنان

 به تلقي نگردد، خطر جرم حتي زنان عليه خشونت جامعه اي رد باشد. اگر نمي ارزشمنداموري 

 عليه زنان را خشونت جامعه اگر که حالي بود. در خواهد بيشتر خيلي آن در خشونت کارگيري

 به قانون واقع یافت. در خواهد افزایش مرد خشونت با مقابله براي زن قدرت منابع بداند، جرم

 این است و مجازات قابل و اجتماعي رقانوني و کجرويغي امري خشونت که دهد مي پيام جامعه

 با و کرده ایستادگي مردان برابر در قانون از استفاده با بتوانند بيشتر زنان که شود مي باعث

 کنند.  مقابله خشونت

آنچه در این مقاله پاسخگویي به آن مطمح نظر است بررسي این موضوع است که پدیده 
یي با توجه به پيامدهایي که به همراه دارد در نظام حقوق کيفري تجاوز جنسي در روابط زناشو

 انگلستان و ایران از چه جایگاهي برخوردار است؟

امروزه خشونت جنسي در روابط زناشویي با روند رو به رشد خود به عنوان نقض اساسي 

قوانين انگلستان ترین حقوق زنان نتوانسته نه تنها در افکار عموم بلکه در قوانين ایران بر خلاف 

                                                 
 گيرد. کشور جهان تحت پيگرد قانوني قرار مي ۱04تجاوز زناشویي در دبير کل سازمان ملل متحد خبر داد که  200۶در سال  ۱
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جایگاهي را به خود اختصاص دهد. این در حالي است که خشونت جنسي در روابط زناشویي به 

باشد.  مي دليل پنهان بودن و سکوت زنان در مقابل این عمل نيازمند حمایت ویژه قانونگذار
خطرناک بودن تجاوز جنسي در روابط زناشویي براي زنان، وجود تعابير مختلف در خصوص 

مفهوم و محدوده این نوع خشونت و فقدان موانع حقوقي و قضایي جدي دربرابر مرداني که به 

 کند. مي آورند بررسي مستقل آن را ایجاب مي خشونت جنسي عليه زنان روي
، ابتدا به بررسي جایگاه تجاوز جنسي در روابط زناشویي در نظام حقوقي پس در این نوشتار

م و سپس به اهميت و پيامدهاي مستقيم و غير مستقيم تجاوز پردازی مي ایران و انگلستان

  شود.   مي جنسي در روابط زناشویي و بررسي نقش فرهنگ در خصوص این پدیده پرداخته

همجنين باید اذعان داشت که شيوه توصيفي به منزله روش پژوهش این مقاله انتخاب شده 
 تبيين و تشریح بهوقي ایران و انگلستان، نگارنده با بررسي وضعيت موجود در دو نظام حق است.

نظري مرتبط با این نوشتار که هاي  به بنيان با مراجعهآن،  ابعاد و مسئله وضعيت چرایي و دلایل

و اماکن دیگر قابل دسترسي است از طریق فيش ها  در منابع مختلف موجود در کتابخانه
 -ه با استفاده از روش توصيفينویسي، اقدام به جمع آوري دادهاي مورد نظر کرده است ک

پرداخته ها  تحليلي که در حقوق کيفري متداول است به صوزت تطبيقي به تحليل توصيفي داده

 است. 

 

 جایگاه تجاوز جنسی در روابط زناشویی  -1

یک نوع از خشونت بر اساس جنسيت، عليه زنان است که  در روابط زناشویي تجاوز جنسي

خشونت عليه زنان، خشونت خانگي را جسمي، جنسي و  د در حذفدر بيانيه سازمان ملل متح

 (,Yllo شود مي رواني دانسته است و تجاوز توسط شوهر مصداقي ازخشونت جنسي خانگي تلقي

خشونت صميمانه  یکي از اصلي ترین انواعخشونت جنسي در روابط زناشویي  .132 ,1996)

 چندان مورد توجه ید وحتي گاهي مرگ،است که با وجود پيامدهایي مانند معلوليت هاي شد

تجاوز به همسر، عبارت از عمل نزدیکي بر خلاف  .(Zender, 2008, 437)، قرار نگرفته است
بدني بر ي  زن، با توسل به زور، تهدید یا ایجاد ترس ناشي از ورود صدمهي  تقاضا و خواسته

تواند  مي استفاده جنسياین شکل از سوء  (.(Walston, 1999, 3  همسر یا شخص دیگر است

 شامل هرگونه عمليات جنسي ناخواسته اي باشد، که توسط یک مرد بر روي همسرش واقع
شود که چنين بدرفتاري اي به طور اجتناب ناپذیري، اعمال شرم آور و خوار کننده دیگري  مي

اند مصادیق تو مي زناشویيجنسي در روابط تجاوز  .( ,Henderson (1997,6را نيز به همراه دارد.
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بدون رضایت زن در لحظه برقراي رابطه، رابطه  مختلفي داشته باشد ازجمله رابطه جنسي

 .(Bergen, 2009, 18) ندارد هاي جنسي نامعقول که زن رضایت با خشونت، کنش هجنسي همرا
برابري طلب زنان در انگلستان این بود که آميزش هاي  یکي از مطالبات اساسي جنبش

شوهر با همسر، در صورت عدم رضایت زن به همبستري، تجاوز جنسي جنسي اجباري 

محسوب شود. دادگاهي در انگستان در یک دعواي حقوقي با طرح سه دیدگاه توجيه کننده 
فرودستي زنان، از پذیرش همبستري اجباري شوهر با همسر به عنوان تجاوز جنسي خودداري 

 ورزید:

دهد که تحت هر  مي کند، تلویحا رضایت مي نخست: این دیدگاه که وقتي زن ازدواج

  شرایطي با شوهرش همبستر شود.
 دوم: این دیدگاه که زن جزء مایملک و ملک شوهر است.

گيرد، بنابراین پس از  مي ازدواج شخصيت زن تحت الشعاع مرد قرار این دیدگاه که درسوم: 

حرف آن  وجود دارد و آن شوهر است. معناي این حقوقيازدواج فقط یک شخص 
ندارد که بتواند با استناد به آن عليه سوء استفاده از  شخصيتي حقيقياست که زن 

 خود شکایت کند. 

هر سه دیدگاه بيانگر این اندیشه هستند که زنان در بستر ازدواج فرودست هستند و شوهر 
 ,Bromley, 1976 توان به ارتکاب تجاوز جنسي عليه همسرش محکوم کرد، نمي را هيچ گاه

گردد، که در آن  مي این عقيده به نوشته هایي از حقوقدانان انگليسي قرن هفدهم باز .((472

و متعاقب یک تصميم قضایي، بيان داشت با رضایتي که زن  ۱73۶در سال  ۱آقاي ماتيو هيل

زندگي دهد، به دنبال آن رضایت به نزدیکي جنسي با همسرش براي ادامه  مي نسبت به ازدواج
تواند رضایتش را پس بگيرد. بدین منظور که رضایتي ذاتي، ضمني  نمي ست و آن زنشده ا داده

پذیرد خودش را در اختيار  مي و برگشت ناپذیر در عقد ازدواج وجود دارد، که طي آن زن

کند. یعني زن حق امتناع از  مي شوهرش قرار دهد و این امر احتمال وقوع تجاوز را منتفي
 .((Hale, 1736, 629شوهرش را ندارد،  جنسيهاي  برآوردن خواسته

دهد و به این  مي این رویکرد، خاستگاه تاریخي تجاوز جنسي در روابط زناشویي را نشان

دیدگاه که زنان یا دارایي پدران یا همسران خود در ازدواج هستند. مرتبط بود. در ابتدا تجاوز 

کننده در دارایي مرد دیگري جنسي در روابط زناشویي، یک جرم عليه اموال بود که تجاوز

                                                 
1 Hale, Matthew 
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شد. به این  مي شد، جزء ميراث اموال خانوادگي محسوب مي دخالت کرده بود و اگر زن باردار

دليل این امر براي یک مرد که همسرش را اجبار کند تا با او نزدیکي جنسي داشته باشد قابل 
داشت  مي که مرد دوست شد، چرا که آن زن دارایي او بود و باید هر آنچه را مي پذیرَش تلقي

  .داد مي انجام

جرم تجاوز جنسي در روابط زناشویي تعریف  ۱97۶زماني که براي نخستين بار در سال 
شد، به علت وصف غير قانوني در تعریف این عمل، چنين فهميده شد که این جرم صرفا خارج 

شد، زماني بود که به  مي از علقه زوجيت قابل تحقق است و تنها استثنایي که بر این قاعده وارد

موجب دستور دادگاه و یا هر چه که در حکم آن بود، فسخ رضاي زن به نزدیکي، آشکار شده 

و یا حکم دادگاه نسبت به محدود کردن شوهر از تعرض به  ۱باشد. مثل حکم به تفریق قضایي
ود که جهل به کرد که به حکم قانون اشراف نداشته، یکي از مواردي ب مي همسرش. اگر مرد ادعا

 (Hanmer & Itzin, 2000, 59).شد،  مي قانون رافع مسئوليت کيفري او

شود، این است که فردي  مي برداشت ۱97۶2آنچه از قانون جرایم جنسي انگلستان مصوب 
مرتکب تجاوز جنسي در روابط زناشویي است که به طور غير قانوني نزدیکي جنسي ) چه از 

نجام دهد که رضایت به این عمل نداشته باشد. و ثانيا مرد در زمان قبل و چه از دبر( با زني ا

ارتکاب عمل، به عدم رضایت طرف مقابل علم داشته باشد و یا نسبت به آن بي مبالات بوده 
شد تا تجاوز از سوي شوهر جرم محسوب  مي اما قيد غير قانوني بودن در متن فوق موجب باشد.

 نشود.

گلستان مخالفان و موافقاني را به همراه داشت. مهمترین دليل جرم انگاري این عمل در ان

مرد در ازدواج بيان داشتند، اهميت رابطه جنسي بدون  مصونيتکه براي حمایت از حذف 
افتد  مي رضایت در ازدواج است و این نوع رابطه به همان اندازه که در خارج از ازدواج اتفاق

ازدواج تاثير جدي تري دارد،  دون رضایت در خارج ازجدي است و با این فکر که رابطه جنسي ب

زنان مورد توجه قرار هاي  مخافت نمودند. تاثير آسيب زاي تجاوز در بستر زناشویي توسط گروه
انجام داده اند، به این  ۱985گرفته است. گروه زنان مخالف تجاوز، طبق نظر سنجي که در سال 

ن اندازه دردناک و آسيب زاست که توسط یک که تجاوز توسط همسر به هما نتيجه رسيدند

فرد غریبه صورت گيرد و حتي ممکن است به مراتب بدتر باشد. همچنين اتحادیه مادران نيز 

                                                 
1 Judicial Separation 
2 Sexual Offences Act 1976. 
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که طبق نظراتي که دریافت کردند، این گونه بيان داشتند که این امر به همان اندازه که توسط 

 باشد.  مي فرد غریبه صورت گيرد آسيب زننده
در حمایت از این اعتقاد )مبني بر این که این عمل به همان اندازه درناک است دليلي که 

رخ دهد ( بيان داشتند این بود  که این عمل سوء استفاده از قانوني است  که از طرف یک غریبه

 بایست نشان دهنده عشق فرد باشد و همچنين سوء استفاده از اعتماد فرد است. مي که

طرف نهاد زنان بيان گردیده است، مبني بر اینکه زناني که به  همچنين مشکلات دیگري از

گيرند، باید براي جلوگيري از این عمل خانه را  مي اجبار مورد استفاده جنسي همسرانشان قرار

شود، که  مي ترک کنند و این موضوع به دلایل وابستگي مالي و وجود فرزندان امري غير ممکن

ه توسط گروه زنان مخالف تجاوز صورت گرفته به این در این مورد طبق یک نظر سنجي ک
درصد از زناني که قصد ترک همسران متجاوز خود را داشتند، به دليل  79نتيجه رسيدند که 

 (Chancellor  9 ,1992,اند. )نبود پشتوانه مالي و سرپناه از این کار بازداشته شده

اص حاضر در رابطه زناشویي و نهاد مخالفان جرم انگاري دلایلي از جمله ورود ضرر به اشخ
 ازدواج، سختي امکان اثبات جرم در روابط زناشویي، احتمال اتهام غلط یا تهدید، را بيان نمودند.

توصيه نمود که این قاعده حداقل  ۱984در هر حال، کميته تجدیدنظر در حقوق جزا در سال 

وظ بماند. معناي این سخن آن کنند محف مي در مورد زن و شوهري که هنوز با یکدیگر زندگي
بود که شوهر نباید محکوم به جرم تجاوز جنسي در روابط زناشویي به همسر خود گردد. 

استدلال آنها عمدتا آن است که براي اثبات تجاوز در چنين مواردي مشکلات بسياري وجود 

و طلاق واگذار گيري در این موارد به حقوق مدني راجع به نکاح دارد و بهتر آن است که تصميم

  (Hanmer & Itzin, op. cit, 60).شود

( (kovalski، دادگاه تجدیدنظر درپرونده اي موسوم به ۱988در همين راستا در سال 

محکوميت شوهري را پس از متارکه با همسرش به خاطر آن که در زمان زندگي زناشویي با او 

و متعاقب آن دادگاه مقرر نمود که  آميزش جنسي از طریق دهان انجام داده بود را تایيد کرد
توان  نمي شود. از آنجا که نمي ازدواج، متضمن رضایت نسبت به عمل جنسي از طریق دهاني

گفت تجاوز جنسي در روابط زناشویي به همسر تاثير خفيف تري نسبت به انجام این عمل در 

حق استقلال و آزادي زنان  مورد یک زن بيگانه دارد، از این رو جرم انگاشتن آن، نوعي اقرار به

 ۱4(. بنابراین در روز ۱۶، ص ۱387 عظيميان،( در انتخاب عمل جنسي محسوب خواهد شد
مبناي این قاعده را که زن به وسيله ازدواج، ( R v R)در پرونده ، دادگاه استيناف ۱99۱مارس 

ت، غير واقع رضایت خود را براي برقراري نزدیکي جنسي در طول مدت ازدواج اعلام کرده اس
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بينانه اعلام کرد، و مقرر نمود که هيچ قاعده اي وجود ندارد که یک مرد نتواند مرتکب تجاوز 

، امري زاید ۱97۶۱مفهوم وصف غير قانوني در قانون جرایم جنسي .جنسي به همسر خود گردد
 20032در حال حاضر نيز در قانون جرایم جنسي  .(,Ashworth (303-301 ,1992 بوده است،

وصف غير قانوني ذکر نشده است. بنابراین در مواردي که فرد با تهدید یا تظاهر به کذب نسبت 

تواند تجاوز جنسي محسوب شود که این راي در  مي به زن خود مرتکب عمل جنسي شود، عمل
. براساس نظام حقوقي انگلستان (Hanmer & Itzin, op.cit, 60) مجلس اعيان ابرام گردید

ن و شوهر باید با رضایت طرفين توام باشد. عدم رضایت، جوهره اصلي جرم روابط جنسي ز

تجاوز جنسي در روابط زناشویي است. براساس اصل برابري، یک زن متاهل نيز از خود مختاري 

جنسي شوهر نيست تا هر چه او ي  و حق کنترل کامل از جسم اش برخوردار است و زن ملعبه
زناشویي، درقوانين بسياري کشورها از جمله انگلستان صراحتا در روابط  خشونت .خواهد برآورد

 به عنوان جرم پذیرفته شده و قابل مجازات است.

و  ترین نقش را در کنترلآید و مهم مي از آنجا که قانون مظهر تامين نظم و عدالت به شمار
ه خشونت در جرم انگاري پدیدها  و سهل انگاري دولت کند، سستي مي یا تشویق خشونت ایفا

در بستر زناشویي و تعيين مجازات براي آن از یک سو، و وجود قوانين تبعيض آميز و ابهام در 

 قوانين از سوي دیگر، زمينه مساعدي را براي اعمال خشونت عليه زنان یا تشدید آن فراهم
نماید. زنان به دليل ویژگي آسيب پذیري همواره باید مورد حمایت خاص قانونگذار قرار  مي

المللي تدوین شده بگيرند، تا از خشونت درامان بمانند. اخيرا طبق قواعدي که توسط جامعه بين

دهند،  نمي است، دولتي که عليه جرایم و اعمال خشونت آميز نسبت به زنان اقدامي انجام

موظف به اتخاذ تدابير و اقداماتي ها  شوند و دولت مي همانند مرتکبان آن اعمال مقصر شناخته
ر در جهت ممانعت، بررسي، تحقيق و مجازات و جرائم و اعمال مرتبط با خشونت عليه زنان موث

  3شده اند.

                                                 
1 Sexual Offences Act 1976. 
2 Sexual Offences Act 2003. 

 براي مطالعه بيشتر رجوع کنيد به: 
3 The United Nations and The Advancement of WomenDocument 116: preliminary Reports 

or The Special Rapportour on Violence Against Women to Commission On Human Rights, 

New York 1945-1995, P: 600 
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کنند. از یک  مي این در حالي است که زنان در ایران خشونتي مضاعف را در زندگي تجربه

کنند و از سوي دیگر قوانين  مي سو فرهنگ و سنن حاکم بر جامعه، خشونت عليه زنان را القاء
ني و مجازات اسلامي هم در بسياري از موارد بر پایه تبعيض استوار است. در هر دو قانون مد

باشد. نقاط ضعف این قوانين در مقایسه با جنبه حمایتي  مي حمایت از زنان بسيار اندک و ناچيز

بسيار بيشتر است. با این تفاوت که نقاط ضعف در قوانين کيفري به شکل نقص و خلاء قانوني و 
کل اساسي، نبود قانون مناسب در جهت کنترل و مبارزه خشونت است، و در قانون مدني مش

 مشکل وجود قوانين تبعيض آميز است که خود زمينه بروز خشونت در خانواده را فراهم

 سازد. مي

قوانين موجود در کشور ایران عليرغم اهميت زیادي که براي خانواده قائل است، به اعضاي 
نگرد و با تائيد رابطه رئيس و مرئوس، دست مرد را براي اعمال  نمي آن یکساني  تشکيل دهنده

گيرد.  مي گذارد، و در عوض بخش مهمي از حقوق طبيعي و انساني زن نادیده مي قدرت باز

 تجاوز جنسي در روابط زناشویي در کشور ایران، به لحاظ اینکه مباشران آن اعمال همسران
 عيت قانوني و فقهي بوده و عرف نيز نسبت به آن به دیده اغماضباشند، داراي نوعي مشرو مي

دانند. براساس  نمي نگرند و مراجع قضایي کشور اعتنا نکرده و آن را از مصادیق سوء رفتار مي

قانون مدني، بعد از اجراي صيغه عقد، زوجين در مقابل  ۱۱07تا  ۱۱02شرع و مطابق مواد 
ماده  جمله تعهدات مشترک همسران در قبال هم مطابق یکدیگر حقوق و تکاليفي دارند. از 

زن و شوهر مکلف به حسن »دارد :  مي قانون مدني حسن معاشرت است، که بيان ۱۱03

سکونت مشترک و رعایت تمایل » دارند :  مي در شرح این ماده بيان«. معاشرت با یکدیگرند

(. بنابراین باید معتقد ۶7۶ ص، ۱390،کاتوزیان، )«جنسي همسر از لوازم حسن معاشرت است.
 بود که توجه به ميل جنسي و رضایت زن در رابطه جنسي از الزامات مورد نياز در این خصوص

باشد. این در حالي است که این حسن معاشرت بيشتر داراي یک جنبه اخلاقي است تا یک  مي

حسن معاشرت را  امر قانوني و حقوقي، و ضمانت اجرایي ندارد و قانونگذار موارد و مصادیق
مشخص نکرده است، و بيان ننموده است که ضوابط این حسن معاشرت چيست؟ در قانون ما 

تمکين به معناي خاص، از تکاليف زن در زندگي زناشویي است و اگر زني بدون عذرموجه از 

شود و مستحق دریافت نفقه نخواهد  مي اداء چنين وظيفه اي خودداري نماید، ناشزه شناخته

 ۱قانون مدني ۱۱08تمکين زن از شوهر داراي عنوان مستقلي نبوده و از مفهوم ماده  بود.

                                                 
 «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» ق. م :  ۱۱08ماده  ۱
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آید. تمکين خاص معنا و مفهوم پيچيده اي نداشته، بدین جهت فقها در تعریف آن  مي بدست

 اختلاف ندارند.
تميکن برداشتن موانع بين زن وشوهر »فرماید:  مي یکي از فقها در تعریف تمکين چنين

 ،«برقراري ارتباط، به نحوي که از جهت زمان و مکان محدودیتي وجود نداشته باشد است براي

(. البته عدم محدودیت زماني شامل عذرهاي شرعي و 585 ص ،۱385 ،)محقق حلي
عرفي نخواهد شد. اجماع فقها، عذرهاي یاد شده را در زمان و مکان خاصي خارج هاي  ضرورت

 دانند.  مي از موارد وجوب تمکين

هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي »  قانون مدني که مقرر داشته است: ۱۱08ضع ماده و

دهد که اداي  مي به صراحت نشان .«وظایف زوجيت امتناع ورزد، مستحق نفقه نخواهد بود.
تواند از این عمل  نمي وظایف زوجيت براي زن یک تکليف است و بنابراین به صرف عدم تمایل

دهد تا بدون اعتنا نسبت به آمادگي  مي قع تمکين در مفهوم خاص به مرد حقامتناع ورزد. دروا

جسماني و رواني با همسر خود ارتباط برقرار نماید. یکي از حقوق زوج بر زوجه آن است که در 
صورت تقاضاي استمتاع تسليم شود. در خصوص اینکه زن بدون عذر شرعي موظف و مکلف 

رسد که یک اجماع در این خصوص در  مي رار دهد، به نظراست که خود را در اختيار مرد ق

زني که عقد دایم شده » اند:  که در این خصوص چنين بيان نموده ميان مراجع تقليد وجود دارد
خواهد  مي نباید بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود و باید خود را براي هر لذتي که مرد

 ص ،۱388،بهجت، ).«کردن مرد جلوگيري نکند تسليم نماید و بدون عذر شرعي از نزدیکي

اید بدون  زني که عقد دایم شده بنا بر احتياط نب» فقهاي دیگر چنين بيان نموده اند:  (.38۶

اجازه شوهر شوهر از خانه بيرون رود یا کار در خارج از خانه را انتخاب کند ) خواه اجازه لفظي 
ست(و بدون عذر شرعي از نزدیکي با او جلوگيري باشد و یا از قرائن معلوم شود که او راضي ا

 (.349 ص ،۱389، مکارم شيرازي، )«نکند.

زني که عقد دایم شده نباید بدون اجازه » همچنين در جایي دیگر بيان گردیده است: 
خواهد تسليم نماید و بدون عذر  مي شوهر از خانه بيرون رود و باید خود را براي هر لذتي که او

کي کردن او جلوگيري نکند و اگر در اینها از شوهر اطاعت نکند، تهيه غذا و شرعي از نزدی

ص  ،۱392 ،خميني، )«مسکن و لوازم دیگري که در کتب ذکر شده بر شوهر واجب نيست.

در عقد دایم زن باید خود را براي هر :» همچنين در جایي دیگر این چنين آمده است  (.507
تسليم نماید و بدون عذر شرعي از نزدیکي نمودن و لذتي جنسي مشروع که مرد بخواهد 

همچنين بر طبق حدیثي که از امام  (.4۱۱ ، ص۱384 ، )صانعي،«آميزش مرد جلوگيري نکند.
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روزي زني نزد رسول خدا آمد و پرسيد، حق شوهر بر زن چيست؟ »صادق نقل شده است: 

را به صبح نرساند در حالي که  پيامبر فرمودند: خواسته او را برآورد ولو پشت شتر باشد، شبي
، ص ۱390، )انصاریان، «شوهر بر او خشم دارد.گفت گرچه شوهر ستمگر باشد؟ فرمود: بلي

تواند از همسر خود  مي باشد و مرد مي جنسي مردهاي  (. لذا وظيفه زن تامين خواسته۱50

این شرایط  تمتع جنسي ببرد و فقط در صورت وجود شرایطي ازتمکين خودداري نمایيد که در
 اجبار به برقراري رابطه جنسي از سوي شوهر جایز نيست: 

اجبار به برقراري رابطه جنسي در دوران عادت ماهيانه: خداوند متعال مردان را از نزدیکي با  -

کنند، بگو  مي از تو درباره حيض سوال» فرماید:  مي نماید و مي زنان در دوران قاعدگي منع

است. پس در حالت قاعدگي از زنان کناره گيري نموده و با آنان  چيز آلوده و زیان باري
یعني « هو اذي»فرماید:  مي همچنين ۱«.نزدیکي نکنيد و به آنها نزدیک نگردید تا پاک شوند

 آميزش در این دوران باعث آزار و اذیت بانوان و موجب صدمه رساني به آنان است. 

گرفته و در این زمينه نيز فتاوي وجود دارد که این موضوع در فقه اسلامي مورد توجه قرار 
باشد و ضمن تحریم آن براي مرتکب، کفاره در  نمي رابطه جنسي در دوران عادت ماهيانه جایز

 نظر گرفته است. ولي در قانون موضوعه به آن اشاره اي نشده است. بر این اساس به نظر

د و بدین وسيله از تحریم الهي که رسد، پيش بيني مجازات تعزیري براي مرتکب لازم باش مي
باشد پشتيباني حقوقي و قضایي نيز صورت گيرد،  مي در جهت جلوگيري از ظلم و اجحاف

  (.۱39، ص۱390)عرب خراساني، 

اگر زني مبتلا به بيماري باشد، وظيفه جنسي در برابر اجبار به تمکين در مواقع بيماري :  -

شک مورد معالجه قرار گيرد و عدم تمکين او نشوز همسرش ندارد و این موقع باید توسط پز
شود و با وجود مانع امتناع از  مي تلقي نخواهد شد. زیرا بيماري مذکور از موانع محسوب

قانون مدني نيز مبين  ۱۱08وظایف زوجيت نشوز محسوب نخواهد شد. مفهوم مخالف ماده 

ز اداي وظایف زوجيت خود تواند ا مي این معني است که در صورت وجود مانع مشروع، زن
(. 8۱-82ص  ،۱387 ،شعباني نصيري)خودداري نماید و مستحق نفقه نيز خواهد بود، 

شود که برقراري رابطه جنسي در زماني که  مي بنابراین از آنچه که بيان شد نتيجه گرفته

وان ت مي زن بيمار است، جایز نيست و در صورت اصرار مرد و اجبار زن به انجام این رابطه،

                                                 
 222سوره بقره، آیه  ۱
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تواند موجب مجازات  مي این عمل را عليرغم سکوت قانون، مصداق خشونت تلقي نمود و

 تعزیري براي مرد باشد.
هر انساني علاوه بر شخصيت مادي، داراي یک شخصيت توقع غير متعارف شوهر از زن:  -

معنوي است. در یک رابطه جنسي توجه به این شخصيت معنوي ضروري است. منظور از 

طبيعي رابطه هاي  غير متعارف، هر عملي است که خارج از چارچوبهاي  به شيوهنزدیکي 
جنسي باشد و شامل هر گونه رفتار جنسي است، که با معيارهاي کم و بيش جامعه مغایرت 

داشته باشد. بدین معني که در رابطه جنسي ميان زن و شوهر یک الگوي متعارف و مورد 

باشد.  مي سي یعني دخول آلت تناسلي مرد در واژن زنقبول وجود دارد، که آن نزدیکي جن

مختلف مصادیق هاي  باشد. در فرهنگ نمي اما یک رابطه جنسي منحصر به نزدیکي جنسي
رابطه جنسي متفاوت است. اما اینکه سایر اعمالي همچون لمس آلت تناسلي مرد یا زن به 

شود یا غير  مي ي قلمدادوسيله دهان )سکس دهاني( یا نزدیکي از راه مقعد امور طبيع

طبيعي، مبحثي مورد اختلاف است و با توجه به آنچه که در رسایل مراجع تقليد ذکر 
توانند هر گونه استمتاعي را از  مي گردیده است، بر این امر مبتني است که زن و شوهر

 یکدیگر داشته باشند. 

دادگستري مبتني بر  اداره حقوقي ۱/7/85مورخ  27۱3/7همچنين از لحاظ قانوني نظریه 
وطي از دبر فاقد عنوان جزایي است. لکن اگر از این طریق جرحي بر زوجه وارد »این امر است: 

شود یا نقص عضوي در مشاراليه ایجاد شود و زوج به علت ایراد جرح یا نقص عضو مطابق قانون 

دیق سوء رفتار و تواند از مصا مي مجازات اسلامي قابل تعقيب است. مضاف بر اینکه این مورد

همچنين براساس نظریه اداره حقوقي مذکور اقدام به این عمل همراه  «عسر و حرج زوجه باشد.
تواند مستوجب مجازات تعزیري  مي باشد و مي با اجبار از مصادیق سوء رفتار نسبت به همسر

 .براي شوهر گردد

وجب وابستگي مالي زن به مدر واقع قانونگذار با قرار دادن پرداخت نفقه در برابر تمکين 
و  موجب سوء استفاده مردان از این حق گردیده استو و امکان تسلط، چيرگي گردیده شوهر 

که این امر عسر و حرج زن در زندگي را به همراه  نماید تشدید ميزن را  سوء رفتار نسبت به

 .دارد

و ها  خواسته در روابط جنسي که رابطه اي دو سویه است، شود مي بدین ترتيب ملاحظه
شود، یعني قوانين ما کمترین حقي براي زن  مي اميال یک طرف یعني زن به کلي نادیده گرفته

در کنترل جسم خود قائل نشده اند و بدین گونه، تاثير فرهنگ و عقاید مرد سالارانه حتي در 
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ین دارد که امر قانونگذاري مشهود است. هنوز تفکر حاکم بر جامعه و روح قوانين ما حکایت از ا

 پيمان زناشویي، مجوز هرگونه ارتباطي را حتي ناخواسته و خشونت آميز در اختيار مرد
 باشد.  نمي گذارد و رضایت زن به هيچ عنوان شرط این عمل مي

بنا بر نظر نگارنده، قانون مدني از یک سو  تمکين خاص را از وظایف زن دانسته است که 

جنسي مرد را حتي برخلاف ميل باطني خود هاي  واستههر وقت شوهر تقاضا نماید، باید خ
عدم تصریح مقنن به لزوم متعارف بودن تمتع جنسي زوج، اجابت برطرف کند و از سوي دیگر 

رابطه جنسي با شوهر به هر نحو که او خواستار باشد را متبادر ساخته و زمينه سوء استفاده 

 شتن رابطه ناسالم و نامتعارف با همسر خویشمرداني است که از طریق جواز قانوني اقدام به دا

تمتع جنسي مشروع در قوانين گنجانده نشده و این تکليف )تا  نمایند. زیرا که حد و مرز مي
چون و چرا( زن به تمکين جنسي سبب گردیده تا دستگاه قضایي و تقنيني کشور حدودي بي

جه با او هستند، هيچ گونه ضمانت براي مرداني که داراي رابطه نامتعارف و یا بدون رضایت زو

اجراي قانوني را قائل نباشد و برعکس حتي به حکم قانون زماني که از تمتع جنسي امتناع کند 
عنوان ناشزه رو به رو گردیده و زوج مجاز خواهد بود که از پرداخت نفقه به او اجتناب کند. با 

د که وظيفه تامين معاش خانواده را در حالي که در شرایط کنوني خيلي از زنان در جامعه هستن

زندگي مشارکت دارند. اما همچنان قانون، تمکين را از هاي  بر عهده دارند و در پرداخت هزینه
داند. بنابراین، قانونگذار با قراردادن پرداخت نفقه در برابر تمکين سبب گردیده  مي وظایف زن

بتواند از همسر خود از نظر مالي مختلف را تحمل کرده تا هاي  است که زن همواره خشونت

در غير این صورت با هر اعتراض، قهر و ترک خانه اي با عدم پرداخت نفقه از  .تامين گردد

 گردد. مي سوي همسرش مواجه

عليهذا عمده ترین و اساسي ترین ایراد قوانين ما در حمایت از زنان، قصور در جرم انگاري 

خانگي به هاي  ن شکل خشونت است. اصولا خشونتخانگي به عنوان گسترده تریهاي  خشونت

طلبد. حال آنکه در قوانين ما کم ترین جایگاه  مي دليل ویژگي پنهاني بودن توجهات ویژه اي را
نویسنده نظر اعتراض آميزي به را به خود اختصاص داده اند و حمایت خاصي را در پي ندارد و 

سنگيني در  دي غير از همسر باشد، مجازاتاین قضيه دارد که چنانچه عمل تجاوز از سوي مر

 دارد و باعث فرپاشي رواني او نمي پي دارد ولي چرا شوهري که حرمت جسماني زنش را نگه

 .گيرد نمي مورد سرزنش قرار شود، مي
هاي  این در حالي است که تحمل چنين خشونت هایي بسيار دشوارتر از پذیرش خشونت

گيرد و اهميت محيط خانواده  مي رین افراد بر زنان صورتاجتماعي است. چرا که توسط نزدیکت
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زناشویي نتيجه پيوند ميان تمایل جنسي، در روابط تجاوز  اجتماعي است.هاي  بيشتر از محيط

به طوري که مرد رابطه جنسي را هر زمان و هرگونه که  احساس قدرت، ریاست و برتري است
در حوزه قانوني در ایران هم باید این مسئله را  .دارد مي داند. و اظهار مي بخواهد، حق خودش

باید اذعان داشت عدم وجود قانوني خاص در  . از این رو و آن را نقد کردقرار داد بازبيني مورد 

خصوص تجاوز جنسي در روابط زناشویي جهت حمایت از زنان در برابر خشونت سبب شده 
تجاوز جنسي زناشویي از موارد  است که در صورت اثبات هر گونه خشونت از سوي شوهر و

تواند موجب تقاضاي طلاق ازسوي زن باشد.  مي عسر و حرج تلقي گردیده و از مواردي است که

از سوي دیگر هر گونه جرح یا نقص عضوي که در پي خشونت جنسي در روابط زناشویي بر زن 

 مي مجازات تعيينوارد گردد بر طبق مواد عام الشمول کتاب سوم و چهارم قانون مجازات اسلا
شود. بدین معني که در نگاه مقنن ایراني وجود یا فقدان رابطه زوجيت هيچ تاثيري در نحوه  مي

شوند و باید مانند  نمي برخورد با این جرم ندارد و اساسا زنان در ایران بزه دیدگان خاص مطرح

قانون مجازات   386دهسایر بزه دیدگان براي دادخواهي یک مسير را طي کنند. قانونگذار در ما
شود، اشاره کرده است که در این ماده ضمانت  مي به آسيب و جراحتي که به افراد وارد ۱اسلامي

هاي فيزیکي از جمله قصاص، حبس و دیه پيش بيني اجراهاي متعددي براي اعمال خشونت

ل به بررسي شده است، که اعمال هر یک از این ضمانت اجراها تبعاتي را به دنبال دارد. در ذی
 :پردازیم مي اثر اجراي هر یک از ضمانت اجراها

هاي جسمي توسط شوهر: اجراي حکم ارزیابي اثر اجراي حکم قصاص در مورد ایراد آسيب –

 2قانون مجازات اسلامي  393هاي زیادي همراه است. در ماده قصاص عملا با دشواري

 اي قصاص غالبا تبدیل به دیهشرایط قصاص عضو بيان شده که به دليل دشواري در اجر

                                                 
مجازات جنایت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجني عليه یا ولي او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غير  ۱

 این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حيث دیه و تعزیر عمل مي گردد. 
اص، شرایط زیر با تفصيلي که در این قانون بيان مي شود، در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومي قص»ق . م. ا:  393ماده  2

 باید رعایت شود: 

 محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکي باشد.  -الف
 قصاص با مقدار جنایت، مساوي باشد.  -ب

 خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.  -پ

 قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.  -ت

 ضو اصلي، در مقابل عضو غير اصلي نباشد. قصاص ع -ث
 «قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد. -ج
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شود. گذشته از این امر، در صورتي که زن بخواهد به زندگي با مرد خشونت ورز ادامه  مي

 دهد، هرگز خواستار قصاص مردي نخواهد بود، که نقش همسر و پدر را در زندگي او ایفا
ون قان 388کند. هرچند که در مواردي که زن خواستار قصاص باشد به موجب ماده  مي

اگر دیه جنایت وارد بر زن مساوي یا بيش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص  ۱مجازات اسلامي

شود. که این امر خود جاي  مي پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء
بحث دارد و معضل جداگانه اي است علاوه بر این از آنجا که حکم قصاص غالبا براي تشفي 

تواند تاثير چنداني در اصلاح رفتار و  نمي شود، مي رعاب بزهکار انجامخاطر بزه دیده و ا

 منش بزهکار داشته باشد. چه بسا موجب برانگيخته شدن حس انتقام جویي مرد هم بشود.
ارزیابي اثر اجراي حکم در مورد صدور حکم به پرداخت دیه : چنانچه زن قصد جدایي از  –

ا نوعي جبران خسارت و تنبيه بزهکار به حساب آورد. توان پرداخت دیه ر مي همسر را دارد

اما وقتي که زن قصد جدایي ندارد، در اینصورت اگر زن دیه را براي خود بخواهد، با 

مقرر قانون ) البته اگر قادر به پرداخت دیه نباشد هاي  پرداخت آن چه یکباره چه در مهلت
یا حکم اعسار کلي که رافع پرداخت  دادگاه با توجه به شرایط شوهر، حکم اعسار به تقسيط

کند که در اینصورت پرداخت تام حقوق زن بزه دیده ممکن است  مي را صادر 2دیه است

به طول انجامد، به گونه اي که زن راضي به گذشت از حقوق خود شود یا مجازات ها  سال
لي و اقتصادي دیگر اثر خود را نداشته باشد.( معمولا سایر اعضاي خانواده در تنگناهاي ما

قرار خواهند گرفت. در صورتي که زن پول دیه را براي خود نخواهد، به ناچار آن را براي 

آید. زوج محکوم به پرداخت مالي به  مي کند و دور باطلي پيش مي مخارج زندگي صرف

کند. پس از ابتدا  مي زوجه است، زوجه مال را صرف مخارج فرزندان وحتي شوهر خود
قضایي و محکوميت همسر به پرداخت هاي  ه زن وقت خود را صرف رسيدگينيازي نبوده ک

 دیه کند. چراکه اساسا پرداخت نفقه همسر و فرزندان و ظيفه شوهر است. 

                                                 
ق. م. ا: زن و مرد مسلمان در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي که به زن وارد مي کند، به قصاص عضو  388ماده  ۱

ه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو محکوم مي شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوي یا بيش از ثلث دی

مورد قصاص به مرد، اجراء مي شود. در حکم مذکور در صورتي که مجني عليه زن غير مسلمان و مرتکب مردغيرمسلمان باشد 

نيز جاري است. ولي اگر مجني عليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غير مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه قصاص 

 شود. مي
 قانون اجراي محکوميت هاي مالي  3و2مستنبط از مواد  2
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شود) از  مي ارزیابي اثر اجراي حکم به حبس: صرف نظر از انتقاداتي که از مجازات حبس -

رم، آموختن دیگر جرایم توسط مخارج زندان گرفته تا تبدیل شدن به مدرسه تکرار ج
زندانيان به یکدیگر، قطع رابطه اجتماعي و زندگي مادي، از بين رفتن آثار ترهيبي در دراز 

(. در مواردي نظير خشونت خانگي زندان 25-35، صص ۱382مدت و ..(، )آشوري، محمد، 

ستاند  مي زندگي تکيه گاه مالي و عاطفي مرد خانواده را به عنوان پدر و نان آور خانواده از
 در نتيجه هراس از چنين مشکلاتي زن را مجبور به استرداد شکایت یا عفو مجرم است. 

 

شود قانونگذار ایران  مي عليهذا با ارزیابي اثر ضمانت اجراهاي خشونت جسمي، ملاحظه

و با  همانند قانونگذار انگلستان باید براي روابط زناشویي قوانين جداگانه خاص را در نظر بگيرد
تعيين کيفر براي اعمال خشونت خانگي به محدود شدن این پدیده کمک برساند چرا که استناد 

زنان به قوانين عام و کلي، آنان را گرفتار مشکلات دیگري نظير از هم پاشيدگي خانواده، از 

رسمي هاي  کند و از آنجا که روش مي دست دادن حضانت فرزند یا از بين رفتن پشتوانه مالي
فاع از زنان بزه دیده معمولا کارایي لازم را ندارد و ضروري است با وضع قوانيني که صراحتا د

ایراد ضرب و جرح یا اذیت و آزار زن را محکوم کند ضمانت اجراهاي بازدارنده و اجتماعي 

تعيين شود که نه تنها خاصيت تنبيهي و بازدارندگي داشته باشند و  براي مرد تعهدات 
سازد که ایراد ضرب و جرح به همسر یا  مي ار آورد و بدین گونه مرد را متوجهسنگيني به ب

تحقير او با ایراد ضرب و جرح به یک فرد در خيابان متفاوت است و باید همسر خود به عنوان 

 شریک زندگي وي، مورد احترام قرار گيرد بلکه به حفظ بنيان خانواده نيز بينجامد. 

 

 ی در روابط زناشویی شرایط تحقق تجاوز جنس -2

در جرایم جنسي قابل ارتکاب توسط شوهر نسبت به زن، فعل مجرمانه، دخول از مهبل و 
یعني براي آنکه این  باشد.خانوادگي )همسري( ميي  تمایز است، صرفا در رابطهي  آنچه مایه

وز به همسر خانوادگي زناشویي باهم باشند. براي تجاي  جرم واقع شود، باید افراد داراي رابطه

 سه موضوع باید اثبات شود: 
 جنسي خشونت آميز به وقوع پيوسته باشد. ي  اولا: رابطه

 دوما: بدون رضایت زن باشد. 

سوما: متهم آگاه باشد که همسرش رضایت ندارد. یا در تشخيص اینکه رضایت دارد یا نه بي 

 دقتي کرده باشد. 
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تواند مجرم به  نمي طه جنسي رضایت داشته، اواگر مرد باور داشته باشد که زن به انجام راب

گيري در این مورد که آیا مرد  تجاوز باشد حتي اگر باور او غير منطقي باشد. در خصوص تصميم
جنسي دارد یا نه ؟ هيات منصفه دستور به توجه به وجود یا ي  باور به رضایت زن به رابطه

چرا که علي الاصول رابطه جنسي زن و فقدان دلایل منطقي براي چنين عقيده و باوري داد. 

شوهر قانوني است مگر در موارد وطي از دبر که حتي در صورت رضایت زن، باز هم مرد مجرم 
به هر صورت بنابر قوانين انگلستان در روابط زناشویي ميان زن و شوهر هرگاه  شود. مي محسوب

عاطفي وارد کند، ي  به او ضربهمرد از اجبار مدد جوید و به منظور کام جویي جنسي از همسر، 

توان او را به تجاوز به عنف و یا تعرض بي  مي شود که حال براساس نوع فعل مي مجرم محسوب

  cit, 60) . .(Hanmer. Op شرمانه محکوم نمود،
آنچه که در تجاوز جنسي در روابط زناشویي از اهميت برخوردار است، عدم رضایت زن و 

اثناي عمل مهم خواهد بود. تعرض جنسي شوهر به زن براساس  علم مرد به این وضعيت در

بي شرمانه را داشته باشد، مشمول همان مجازات ي  آنکه عنوان مجرمانه تجاوز به عنف یا حمله
خواهد شد. یعني در مورد تجاوز به عنف و وطي از دبر به عنف تا حداکثر حبس ابد و در مورد 

دو سال حبس خواهد شد. چرا که اصولا براي آنکه زن وطي دبر با رضایت، منجر به حداکثر 

بتواند ازدواج نماید حداقل باید هجده سال را دارا بوده باشد و گرنه ازدواج او مخدوش خواهد 
بود. و در مورد تعرض بي شرمانه تا حداکثر ده سال حبس براي شوهر مقرر خواهد شد. البته 

رسد  مي کنند و در عمل به نظر مي ازات را بيانلازم به ذکر است که این مدت ها، حداکثر مج

تمایل داشته باشند که در صورت بروز چنين وقایعي تخفيف بيشتري را براي ها  که عموم دادگاه

تحقيقاتي که توسط  (.۱78، ص۱378، مهر معتمديبه یک بيگانه اعمال کنند، )یک شوهر نسبت 
 ۱4زن که ازدواج کردند،  ۱007داد که از  صورت گرفت، نشان ۱99۱در انگلستان در سال  ۱پينتر

درصد از این افراد  3اند، که وسيله شوهرانشان در طي دوران ازدواج مورد تجاوز قرار گرفتهدرصد به

 (Painter,1991, 57).  اند،مرتبه و حتي بيشتر از آن بزه دیده این جرم واقع شده ۶عنوان نمودند که 
ت حتي در کشورهایي که به عنوان یک عمل مجرمانه و با وجود شایع بودن این نوع خشون

شود. پژوهشي که در  مي قابل مجازات در قوانين در نظر گرفته شده این عمل به ندرت گزارش

صورت گرفت نشان داد که از بين هر هفت شوهر، یک نفر، حداقل براي یک بار هم  ۱983سال 

 (Homles دهان آميزش انجام داده است،که شده با همسر خود به اجبار چه از طریق مقعد یا 

(& Homles, 1996, 115 
                                                 
1 Painter 
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 آثار تجاوز جنسی در روابط زناشویی  -3

  آثار مستقیم -1-3

رواني،  مستقيم و غير مستقيمتواند طيفي از پيامدهاي  تجاوز جنسي در روابط زناشویي، مي

 جنسي به گونه اي رقمآثار خشونت و  جسماني و اجتماعي را براي زنان به همراه داشته باشد

گيرد. زنان قربانيان مستقيم، و اجتماع، فرزندان و  نمي خورد، که تنها دامان زن خانواده را مي
 آني  حتي خود شوهر قربانيان غير مستقيم آن، که متحمل عواقب ناخوشایند و ناخواسته

ر خصوص تغيير شوند. . با وجود تمام مشکلاتي که زنان در جامعه ما با آن مواجه اند د مي

نگرش و اصلاح قوانين و مقررات کار چشمگيري صورت نگرفته است. آثار خشونت بر زنان به به 
 صورت مستقيم و غير مستقيم قابل بررسي است. 

  

 روانیهای  آسیب -1-1-3

صدمات روحي در پي خشونت در بستر زناشویي دامنگير زنان است. نارواترین نتيجه سوء 
اجتماعي است. تحمل  -کردن قرباني به تحمل و عدم استمداد کيفري خشونت جنسي، عادت 

بيش از آنکه ناشي از فرهنگ سکوت و صبور بودن زن در مقابل مشکلات باشد، نتيجه ترس 

است. از دیگر پيامدهاي آن، هراس از تکرار خشونت و عدم استقلال مالي و اجتماعي در پي از 

 دست دادن شریک زندگي.
دست دادن سلامت روان، در شکل کاهش اعتماد به نفس، فشارهاي عصبي،  به طور کلي از

درصد از زنان از نظر رواني  9/90براساس نتایج یک تحقيق  شود.احساس ناامني و ... نمایان مي

 متفاوت است. که نشان 3تا خودکشي 2و افسردگي ۱آسيب دیده اند و نوع آسيب از اضطراب
انواع خشونت از جمله خشونت جنسي دامنگير زنان است.  دهد صدمات روحي در پي تمام مي

زناشویي نوعي خشونت جدي عليه زنان جنسي در رابطه تجاوز  (.54 ص ،۱379 ،شيخ الاسلام)

جمله آثار روحي این  ازرا همراه دارد است که به طور بالقوه آثار مخرب طولاني مدت روحي

 Hale, 2009: 23) ). تتوان افسردگي و افکار خودکشي دانس مي رابطه را
 

  های جسمیآسیب -2-1-3
 مدت بر  سوء استفادة مزمن جسمي، جنسي، یا رواني حتي پس از پایان رابطه، تأثير طولاني

 

                                                 
1 Anxiety 
2 Depression 
3 Suicide 
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باشد. خشونت مي زنان دارد. مرگ یکي از عواقب ناشي از تداوم خشونت جنسي از سوي همسر

سلامت زن تاثيراتي از  است بر به طور مستقيم و از طریق صدمات و حملات فيزیکي ممکن
بينایي، تشنج، یا  جمله درد مزمن، شکستگي استخوان، ورم مفاصل، نقص شنوایي یا

اختلال در خواب، سردرد،  :سردردهاي مکرر بگذارد. و همچنين تاثيرات مخربي در مغز از جمله

اري، اجتماعي یا جنسي و رفت پذیري، اضطراب، تغييرات درسرگيجه، افسردگي، تحریک
حافظه بگذارد. خشونت جنسي که اغلب  مشکلات گفتاري، اختلال شناختي، و مسائل مربوط به

صدمات واژن و یا مقعد، افزایش سطح استرس،  تواند منجر بهدهد ميبا شریک زندگي رخ مي

بدن، افسردگي و افزایش خطر عفونت باکتریایي  اختلال عملکرد و مشکلات سيستم ایمني

سندرم اختلال عملکرد و رواني و همچنين سبب افزایش  نت جنسي دایمي سبببيانجامد. خشو
در نظر فينکلهور و اللو از جمله صدمات فيزیولوژیکي  ۱.شود آسيب پذیري نسبت به درد مزمن

هاي واژني و معقدي اشاره کرد. به جاي ميگذارد ميتوان به آسيب که تجاوز جنسي زناشویي

ها سبب آسيب به واژن، تورم و در یکي بدون استفاده از لوبریکاتهنگام نزد اجبار و خشونت در
موجب زخم و جراحت ميگردد. اکثر زناني که تجربه نزدیکي معقدي با اجبار را  برخي مواقع

اند. جراحات جراحات فيزیکي، از ابتلا به هموروئيد تا پارگي عضله را گزارش کرده داشتهاند

 وارده بر زناني که تازه زخم ناشي از زایمانشان بهبود یافته بسيار دردناکتر است. از سوي واژني
افزایش  دیگر باید توجه داشت، اجبار زنان به عمل جنسي استعداد آسيبپذیري جسمانيشان را

  (Finkelhor, D. & Yllo, 1985, 122)دهدمي

 

 آثار غیر مستقیم  -2-3

ي آثار نامطلوبي بر زندگي فرزندان و اجتماع و حتي خود خشونت جنسي در روابط زناشوی
 پردازیم:گذارد که به بررسي آن مي مي شوهر بر جاي

 

                                                 
1 UK Center for Research on Violence Against Women 
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 1همسرکشی -1-2-3

شوند، ممکن است در مقام دفاع از خود یا اتفاقي یا با نقشه اي  مي زناني که قرباني خشونت

منيت جاني در خانه یا به از پيش طراحي شده دست به قتل همسر خود بزنند. احساس عدم ا
اوج رسانيدن مشکلات باعث گزینش بدترین شيوه براي خاتمه دادن به وضعيت غير قابل تحمل 

دهد، در زناني که متهم به  مي شود. نتایج یک تحقيق آماري در ایران نشان مي از سوي زن

تحميلي، هاي  مباشرت یا معاونت در قتل زوج بوده اند، زناني هستند که در پي ازدواج

هاي کم سواد یا با فرهنگ ضعيف با تفاوت سني زیاد طرفين یا تعلق به خانوادههاي  ازدواج
اند. آنان به ندرت مباشر قتل و بيشتر معاونند و اگر هم مباشرت به دست به چنين اقدامي زده

ل گزینند و پس از قت مي قتل همسر خود کنند سم دادن و آتش زدن را به عنوان روش قتل بر

آشوري، ) درصدد اختفاي جسد، فرار پنهان شدن خویش یا طبيعي جلوه دادن مرگ هستند.
 (۶5ص  ،۱38۱معظمي، 

 

 اثرات خشونت بر فرزندان  -2-2-3

اند. تماشاگراني که بيشترین آسيب را کودکان معصوم ترین قربانيان این نمایش غير انساني

دروني شده و اثرات شوم آن، گاه براي  دیده، وحشت، اضطراب و احساس عدم امنيت در آنها
 (.322، ص۱379 کار،ماند. )همه عمر با آنها مي

موضوع خشونت در خانواده در سازمان ملل متحد نيز به عنوان یک عامل مهم و اساسي در 

 بزه دیدگي اطفال مورد بحث قرار گرفته است. کودکاني که در بستر خشونت در خانواده رشد

، ۱383اعزازي، ترند. )شخص از نظر رشد و تکامل اجتماعي از سایرین عقبکنند، به طور م مي
گرا، ترس از جدایي والدین، احتمال الگو برداري از مادر خشونت پذیر و پدر خشونت .(۱75ص 

ها براي جلوگيري از تنش والدین، آسيب دیدن یا نقص عضو فرزندان در صورت دخالت آن

ردگي یا لکنت زبان و گرایش به اعتياد یا فحشا، ترک تحصيل یا شبانه، ابتلا به افسهاي  کابوس

                                                 
 ها نامهروز حوادث صفحه در روزه هر را آن توانمي تقریبا اخير لهاي سا در که است اخباري رایج ترین از یکي همسرکشي، ۱

 ...و ظن سوء ناموسي، موارد از بيشتر گيرد،مي صورت مردان سوي از که هنگامي قتلها گونه این علل ترین مهم .کرد مشاهده

 .کندمي زنان از حمایتي قوانين وجود عدم متوجه را اذهان جامعه،  در شوهرکشي موارد بررسي که آن حال .شود مي ناشي

 ایسنا خبرگزاري ازسوي پيش چندي که تحقيقي نتيجه .است جامعه در آميزتبعض ينقوان وجود عيني نتيجه شوهرکشي

 بيشتري دارد، سازگاري مجدد ازدواج و طلاق با اجتماعي عرف که هایياستان در که دارد این از نشان نيز شد منتشر

 رابطه در کنترل توازن عدم نتيجه در که است بزهکاري شوهرکشي تيتل، نظریه طبق .است افتاده اتفاق کمتر همسرکشي

  (97ص  ،۱39۱، )صادقي فسایي، سهيلا، کامل قاليباف، آتنا .گيردمي صورت زن جانب از کنترل دوباره کسب نيت با و زوجين
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-گرفتار خشونت است. بيهاي  افت تحصيلي، از نتایج احتمالي حضور فرزندان در خانواده

سرپرستي کودکان در نتيجه طلاق یا قتل عمد یکي از والدین نيز از اثرات خشونت خشونت 
 .(59آشوري، معظمي، پيشين، ص خانوادگي است. )

 

 اثرات خشونت بر اجتماع  -3-2-3

تشنج در خانواده خود را به صورت عصيان و سرکشي از مقررات و قوانين اجتماعي و یا بي 
دهد. گرایش به فحشا، خيانت روحي و جنسي زن به تفاوتي و انزوا و گوشه نشيني نشان مي

م و غير مستقيم تجاوز جنسي مرد،تنفراز مردان، فرار زنان از خانه و سایر موارد از نتایج مستقي

 . (۱72، ص ۱387یوسفي مراغه، در بستر زناشویي است )
 

 فرهنگ و پدیده تجاوز جنسی در روابط زناشویی  -4

گردد.  مي فرهنگ یکي از عناصر سازنده تمدن هاست که موجب رشد و شکوفایي جامعه

توان  مي تجربه تاریخجوامع در هر عصري، انحطاط فرهنگي آن است. از  یکي از عوامل سقوط

فرهنگي تهي و یا استحاله شود، دچار مرگ تدریجي شده  نتيجه گرفت هرگاه حکومتي از مباني
را در  علي الخصوص بزه دیدگي جنسي کند. یکي از عوامل مهم که بزه دیدگي زنان مي و سقوط

 .نماید فرهنگ آن جوامع است مي جوامع ایجاد یا حذف

گيرد. براي تبيين فرآیند بزه دیدگي افراد به نگ جامعه قرار ميفرهنگ خانواده در ذیل فره

-ها مورد کنکاش قرار گيرد، چرا که محيط اوليه براي جامعهفرهنگ خانواده خصوص زنان باید

ها و هنجارهاي پذیري فرآیندي است که به واسطه آن ارزش پذیري محيط خانواده است. جامعه

-شود. به تعبيري دیگر جامعه مي جامعه واقع رفتار افراد اجتماعي دروني شده و مبناي کنش و

هاي گروهي و اجتماعي ها، هنجارها و نگرشپذیري به معناي همسازي و همنوایي فرد با ارزش
 .است

شود و این فرآیند بر اساس تعليم و  مي دورکيم فرد با اجتماعي شدن، جامعه پذیربه عقيده 

 ست که والدین و معلمان نسبت به کودکان انجامگيرد. تربيت عملي ا مي تربيت صورت

است که جامعه به مدد آن به طور مداوم شرایط  ايدهند. تربيت بيش از هر چيز وسيله مي
خود ادامه دهد که ميان  تواند به حياتسازد. جامعه در صورتي مي مي زندگاني فرد را نو

 هت هاي اساسي را که حياتاعضایش تجانس کافي وجود داشته باشد. تربيت از پيش، شبا

بخشد. اما  مي جمعي مستلزم آن است، در ذهن کودک ثبيت کرده و از این راه به تجانس دوام
ناهمساني هایي وجود داشته باشند، هر گونه همکاري غيرممکن خواهد شد.  از سوي دیگر، اگر



 تجاوز جنسي در روابط زناشويي از منظر حقوق و اجتماع در ايران و انگلستان

 

 

فصلنامه
 

ت
تحقيقا

 
حقوق
 

ي
خصوص

و 
 

ي
کيفر

 

شماره
 

43
، بهار 

9
۱39

 
7

 

74 

 ،۱37۶دورکيم،  ، )اميلاجتماعي کردن روشمند افراد است بنابراین، یکي از جنبه هاي تربيت

 (.55ص 
شود دختران و پسران براساس الگوهاي تعریف شده هاي تولد کودک، سعي مياز اولين سال

آموزند در جامعه پرورش یافته و تربيت شوند و والدین و نهادهاي آموزشي به کودکان مي

که  مطابق با الگوها رفتار کنند. الگویي که براساس آن زنان موجودي ضعيف و ظریف است
باشد. زماني که فرهنگ جامعه از مردان انتظار دارد که قوي  مي نيازمند به مراقبت از سوي مرد

یابد. در جایي که و مسلط باشند و طرف مقابل را ضعيف بدانند، بزه دیدگي زنان افزایش مي

 گرفرهنگ خانواده انتظار سکوت، صبر و بردباري زنان در مقابل رفتار نامعقول مردان دارد دی

 توان انتظار داشت که مردان خود را ملزم به رعایت حداقل حقوق همسر خود نمایند.  نمي
 امري مذموم محسوبها  از طرفي سخن گفتن از مسائل جنسي در فرهنگ برخي خانواده

شود. از سوي دیگر خصوصي بودن روابط زناشویي موجب گردیده است زنان درد و رنج  مي

سپارند، زیرا در خانواده و تحت  مي و خود را به دست شوهر جسمي و روحي را تحمل کنند
-کنند، موظف به پذیرفتن تمامي خواستهغلط خانواده قرار گرفته و تصور ميهاي  تاثير آموزه

هاي جنسي شوهر در هر شرایطي است و در زندگي زناشویي خود نيز این تصور را به مرد 

ف زن در روابط زناشویي و نداشتن حق اعتراض، با دهند. البته ادامه مطيع بودن صرانتقال مي
این امر نشان دهنده این است که  کند. مي گذشت زمان او را نسبت به روابط زناشویي دلسرد

 مبارزه با پدیده تجاوز توان اولين گام در راه مي به جرأت نماید و مي فرهنگ نقش به سزایي ایفا

هر چند اصلاح و تغيير قانون  در این وادي برشمرد زناشویي در ایران را فرهنگ سازي در روابط

قانون را نادیده گرفت، وقتي  توان نقش نمي در امر خشونت لازم است اما کافي نيست و از طرفي
-کند، به این معني است که مناسبات موجود در جامعه را ميقانونگذار اقدام به اصلاح قانون مي

و حتي کل سيستم ارزشي ها  فرهنگ، هنجارها، ارزش تواند مي خواهد تغيير دهد. همين قانون

اخلاقي جامعه را نسبت به خانواده و مناسبات درون آن تغيير دهد. لذا هم فرهنگ قانون را به 
تواند نقش موثرتري  مي چه بسا فرهنگآورد و هم قانون در ساخت فرهنگ نقش دارد.  مي وجود

یند. چنانکه در انگلستان تجاوز در بستر زناشویي را  در پذیرش یا عدم پذیرش این امر ایفا نما

جرم و قابل مجازات است ليکن هنوز از نظر فرهنگي آن طور که باید مورد پذیرش قرار نگرفته 

صورت گرفته از زناني که توسط همسران خود مورد تجاوز هاي  است. در انگلستان، در پژوهش
شتند که آنها طبق تعهدات زناشویي خود موظف قرار گرفته بودند، زنان به این موضوع اعتقاد دا

 دانستند. نمي هستند به هر گونه عمل جنسي تن بدهند و به همين دليل این امر را تجاوز



 و همکار زهرا کاظمي

 

 

مه
لنا

فص
 

ت
يقا

حق
ت

 
وق

حق
 

ي
وص

ص
خ

 و 
ي

فر
کي

 

ره
ما

ش
 

43، 
ار 

به
9

۱3
9

 
 

75 

 یسالارمرد  -1-4

آید و  مي نظام مرد سالار، نظامي است که در آن زن مطيع و جزء مایملک مرد به حساب

وجود زن است و براي خود این حق را قائل است مرد به عنوان رئيس خانواده، مالک و حاکم بر 
که هرگونه که بخواهد با همسر خود رفتار کند و اگر از انجام رابطه جنسي نافرماني کند حتي 

-(. وجود چنين رابطه ناعادلانه۱32 ص ،۱382 او را مورد ضرب و جرح قرار دهد، )رحمتشاهي،

امع، همچون جامعه ما جاري است و نقش اي ميان دو انسان واقعيتي است که در بسياري از جو

 مهمي در بروز خشونت و تداوم آن دارد.
در ایران به عنوان یکي از جوامع مرد سالار، نوع نگاه مرد سالارانه و نوع رویکرد استوار بر 

استبداد هنوز در جامعه سنتي ما به قوت خود باقي است. فرهنگي که به دیوار کشيدن بين زن 

به عنوان جنس برتر و زنان را به عنوان جنس ضعيف و دوم معرفي کرده است.  و مرد، مردان را
 آید که استقلال براي او ریسک بزرگي محسوب مي در چنين جوامع زن تابعي از مرد به حساب

شود و حتي جسارت طرح و اظهارنظر در مورد مسائل مربوط به خود از او گرفته شده است.  مي

اشد، قطعا ناسازگار قلمداد خواهد شد. در عوض این مرد است که هر چنين زني اگر تابع مرد نب

 رساند حتي اگر اعمال خشونت نسبت به دیگران باشد.  مي چه را که اراده کند به انجام
پایه  ۱از طریق یادگيري و الگوبرداري است. آلبرت باندوراها  بسياري از این اعمال خشونت

ي دیگران و است، ما چگونه رفتار کردن را از مشاهدهگذار نظریه یادگيري اجتماعي معتقد 

گيریم. در نتيجه احتمال خشونت ورزي از سوي اشخاصي که مدل سازي از رفتار آنان فرا مي
تجربه خشونت را داشته اند، نسبت به کساني که تجربه خشونت کمتري را داشته یا اصلا 

در واقع چنين  (.32، ص۱389 ،هنيبرخوري مي خشونت را نداشته اند بيشتر است، )تجربه

 افتاده جا و متداول رفتاري هاآن درميان خشونتاند، مرداني عموما در خانواده هایي بزرگ شده

 -بزرگتر برادر یا پدر طرف از خانواده دختران مادر، با بدرفتاري شاهد دفعات به که بوده، بطوري

نيک  ساعي ارسي،، )ندا بوده هاخشونت نهمي قرباني خود که این یا و اند بوده -ترکوچک حتي

 (.۱۱2 ص ،۱389، نژاد

بينند و علاوه بر این، طبق برخي لذا بسياري از مردان با آموزش هایي که در خانواده مي
کند،  مي الگوهاي فرهنگي که در آن مرد را انسان قوي، زورگو، پرخاشگر و بي احساس معرفي

ه جنسي بدون رضایت و در هر زمان و مکاني، حق اعمال رفتار خشونت آميز و انجام رابط

                                                 
1 Albert Bandora 
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آورند تا در مقام شوهر از آن براي سرکوب طبيعي و بي چون و چرائي براي خود به شمار مي

زنان، استفاده کنند. به عبارت دیگر در خانواده هایي که تلقي پدر سالارانه وجود دارد و اعمال 
ذیرش خشونت بيشتر است و هر چه این شود، احتمال بروز و پ مي خشونت مشروع نگاشته

یابد. در جوامع سنتي،  مي فرهنگ در خانواده ضعيف تر باشد خطرتوسل به خشونت کاهش

مرد سالار، ارزش هایي مشروع وغير قابل انکار است و هر گونه مقاومت در برابر آن به هاي  ارزش
 د اجتماعي و عرفي را برمعناي سرپيچي از هنجارها و عرف اجتماعي قلمداد شده، واکنش شدی

 (.57 ص ،۱387، شيريو  یزد خواستيانگيزد، ) مي

بسياري از این سنن یا راسا موجد پدیده خشونت بوده یا سبب تشدید و سرعت بخشيدن 

شوند. همين عقاید غلط است که به مردان نوعي احساس محق بودن براي اعمال  مي به روند آن
هاي  در زمينه تغيير نگرشها  در این ميان نقش دولتدهد.  مي خشونت جنسي عليه زنان را

تواند  مي خشن و زیان بار بسيار حائز اهميت است و قصور دولتهاي  سنتي و مبارزه با سنت

 4زمينه را براي گسترش و تشدید چنين خشونت هایي فراهم کند. این در حالي است که ماده 
باید خشونت عليه زنان را محکوم نموده ها  ولتد» دارد:  مي اعلاميه رفع خشونت عليه زنان بيان

و هيچ گونه آداب و رسوم، سنت یا امور مذهبي یا موارد دیگري را که مانع انجام وظایف آنها در 

بنابراین اعمال خشونت در بستر  ۱«.شود نباید تشویق کنند.رابطه با از بين بردن این پدیده مي
اي عميق و دیرینه در فرهنگ دارد و آن نست، که ریشهزناشویي را باید داراي مجوز اجتماعي دا

شود. زنان با اهميت بخشيدن به اقتدار ریاست چنان رواج یافته که غالبا نادیده گرفته مي

ي مردان، عدم حمایت از دختران خشونت دیده خود و دفاع از رفتارهاي مرد سالارانه و مابانه

رتر از دختران قرار دارند، به این نوع خشونت اشاعه فرهنگي که در آن پسران در موقعيت ب
جنسي اند و تا هاي  دهند که خود، آموزگار فرهنگ تبعيض مي دهند و نشان مي مشروعيت

زماني که سنت مرد سالاري در جامعه ما ریشه دارد و مرد حق را براي خودش قائل است که بر 

  زن فرمان راند، تجاوز در بستر زناشویي وجود خواهد داشت.
 

 پذیرش فرهنگی خشونت از سوی زنان  -2-4

در کشور ما زنان در اثر فشارهاي سنتي که دامنه اي گسترده دارد، به این مسئله 

اند، که خشونت جزئي از زندگي آنها باشد و چنان در بافت ذهني و رفتاري خود به خوگرفته

                                                 
1 Declaration on The Elimination of Violence Against Women UN/DPI. (New York) 1997   
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ر خانواده هایي که دهند. د مي خشونت تسليم شده اند که کمتر نسبت به آن واکنش نشان

مسئله مرد سالاري حاکم است، زن در اثر بي پناهي و تا حدودي هم به دليل پذیرش فرهنگي 
آن، وضعيت موجود را و در راستاي آن تحمل خشونت جنسي پياپي و مکرر را به عنوان 

(. الگوهاي فرهنگي حاکم بر جامعه، 52ص  ،۱382کند، )قریب لو،  مي قسمتي از زندگي قبول

 البا تجاوز در بستر زناشویي را به عنوان هنجاري پذیرفته و در مواردي به آن مشروعيت سنتيغ
دهند. به طوري که زنان در صورت امتناع از برقراري رابطه جنسي و یا انتقاد از این نوع  مي

رابطه جنسي، حتي از سوي زنان دیگر نيز مورد سرزنش قرار گرفته و زن را محکوم به عدم 

 وظایف همسري کرده و از وي تقاضاي پذیرش این امر  براي حفظ زندگي زناشویي خودانجام 

 نمایند. چرا که از نظر آنان یک امر طبيعي بوده و مرد حق دارد با همسر خود به هرگونه که مي
خواهد رابطه جنسي داشته باشد و این زن است که به خاطر بهانه جویي زندگي خود را  مي

زماني که فرهنگ خانواده از مردان انتظار دارد که قوي و مسلط داده است. تحت الشعاع قرار 

یابد. آن جا  مي بزه دیدگي جنسي زنان افزایش باشند و طرف مقابل را بزدل وبي کفایت بدانند،
رفتار نامعقول مردان دارد و  که فرهنگ خانواده از زنان انتظار صبر و بردباري فراوان در مقابل

 شوند دیگر مي روند و با کفن از آن خارج مي زنان با لباس سفيد به خانه همسرمعتقد است که 

 توان انتظار داشت که مردان خود را ملزم به رعایت حداقل حقوق همسر خود نمایند نمي
عميقي در فرهنگ نيز هاي  بنابراین اعمال خشونت علاوه بر دارا بودن مجوز اجتماعي، ریشه

سنتي یا عرفي هاي  غلط به اعمال رویههاي  داب و رسوم ناشي از سنتدارد. عقاید متعصبانه و آ

شود که باید نقض جدي و فاحش حقوق بشر  مي خشن و زیان بار متعددي عليه زنان منجر

باشد. در  مي تلقي شود. وجود چنين سنت هایي مانعي مهم در برابر جرم انگاري این پدیده
صبوري و ي  و حتي ضرب و شتم شوهر نشانه ها جوامع سنتي، سکوت در برابر پرخاشگري

سازش پذیري زن در برابر مشکلات زندگي محسوب و چنين زني را به عنوان زني شایسته و 

 نمودند. مي وفادار براي زندگي تلقي
 در انگلستان نيز زنان بيان نمودند، با بيان خشونت جنسي ، همسران خود را منفي جلوه

 من احساس»توسط راسل،  یک خانم چنين بيان داشت که:  دهند. در تحقيق انجام شده مي

در واقع این  .( (Russell, D, 1990, 65کنم.کردم که با بيان حقيقت به همسرم خيانت مي مي

پر هاي  امر نشان دهنده این است که موضوع وفاداري و رازداري یک عامل معمول در رابطه
را، وفاداري به همسر و حفظ حریم  خشونت است. و زنان سکوت در مقابل خشونت جنسي
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کنند. در مقابل، اعتراض مترادف با بي آبرو کردن شریک زندگي و مطيع  مي خانواده تلقي

 آید.نبودن نسبت به رئيس خانواده به شمار مي
اصولا در ایران نيز خشونت جنسي مردان عليه زنان یک اصل پذیرفته شده و مورد قبول 

شود، بلکه اگر خلاف آن عمل شود سبب قع ناهنجاري شناخته نمياست. که نه تنها غالب موا

تعجب همگان خواهد شد. سهم زنان در اشاعه فرهنگ خشونت، بسيار حائز اهميت است، چرا 
ما نيز از دیرباز این طرز تفکر را به زنان القاء نموده است، که ساختار جنسيت هاي  که سنت

بي اراده، منفعل، مطيع و سر به زیر باشند و خشونت کند که زنان موجوداتي زنانه ایجاب مي

باشند و تمایلي به قبول قرباني  مي عليه خودشان را به عنوان قسمتي از وضعيت زنانه پذیرا

شدن خود ندارند. چرا که این موضوع بسيار دردناک است که فرد احساس کند، توسط کسي 
مورد تجاوز قرار گرفته است. براي  که به او براي حمایت و دوست داشته شدن تکيه کرده،

بسياري از زنان که استقلال مالي یا مهارتي براي فعاليت ندارند و از لحاظ اجتماعي حمایتي از 

گيرد، قبول اینکه توسط شریک زندگي خود مورد تجاوز قرار گرفته اند، ترک آنها صورت نمي
همسرانشان قرار گرفته اند به  کند. زناني که مورد تجاوز از طرف مي رابطه را بسيار سخت

کنند، با این وجود تمایلي به اطلاق کلمه تجاوز به این تجربه  مي سختي زندگي خود را تحمل

ندارند. این امر موضوعي متداول در تحقيقات صورت گرفته درانگلستان در زمينه تجاوز به 
در هنگام « ض جنسيتعر»یا « تجاوز»همسر است، که زنان تمایلي براي به کار بردن کلمه 

 صحبت در مورد داشتن رابطه جنسي به وسيله زور و اجبار توسط همسرانشان ندارند. 

در خصوص زني که  توسط  2و وایلوو ۱نتایج مصاحبه صورت گرفته توسط فينکلهور

دهد که همسرش از او روزي سه  مي گرفت، نشان مي همسرش مورد ضرب و شتم متداول قرار
زد یا به او  مي کرد، همسرش او را کتک نمي کرد، اگر او قبول مي جنسي طلب بار برقراري رابطه

کرد و همچنين همسرش او را چهار بار مجبور به برقراري  مي فحاشي یا او را از خانه بيرون

در حضور فرزندشان کرده بود. این زن در صحبت با مصاحبه کننده به تمامي این رابطه جنسي 
ولي زماني که از وي این سوال پرسيده شد که آیا تا کنون مورد تجاوز قرار موارد اشاره کرده بود 

اید؟ در جواب بيان کرد که خير. زني که به طور مداوم مورد ضرب شتم و خفگي در هنگام گرفته

گرفته، تا حدي که به مرض بيهوشي برسد، اعتقادش بر این بود که مورد تجاوز رابطه جنسي قرار مي

 (Finkelhor & YIIo,1985, 155)  تنها به خاطر ترس خود تن به این رابطه داده است، قرار نگرفته و

                                                 
1 Finkelhor 
2 YIIo 
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هر دو در تحقيقات خود به مواردي اشاره کردند که زناني که چنين  2و پاگلو ۱بروان

اند و حتي به صدمات جرحي دچار اي را داشته اند، به شدت از لحاظ فيزیکي آسيب دیده تجربه
کند که بسياري از زنان به خاطر شدت صدمات جسمي این نکته اشاره ميپاگلو به  .اندشده

 وارده به آنها در هنگام رابطه جنسي، این تجربه را به عنوان یک تجربه خشونت جنسي

دانند بلکه آن را به عنوان یک اتفاق خشونت آميز یا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن تلقي  نمي
صور اشتباه آنها از نقش زن در رابطه زناشویي، عدم اگاهي کنند. سایر دلایل این است که تمي

از چگونگي داشتن رابطه جنسي معقول، احساس شرم و گناه از وقوع چنين اتفاقي و ناتواني در 

 (& Browne،داردرا از اطلاق کلمه تجاوز به این امر باز ميها  بيان این تجربه تلخ، آن

.(Pagelow, 1988, 125 صورت گرفت، این نظریه را  ۱984سط ویليامز در سال تحقيقاتي که تو
بيان کرد که افراد به سناریو کلاسيک تجاوز بيشتر اعتقاد دارند، که یک فرد ناشناس در مکاني 

شناسند.  مي تاریک و خلوت مرتکب این عمل گردد. اکثریت نيز این موضوع را به عنوان تجاوز

دهد تا هم خود و دیگران را قانع  مي ه قربانياین سناریوي کلاسيک تجاوز، مدرک مناسبي ب
 .(williams, 1984, 459-467)کند که مورد تجاوز قرار گرفته است، 

 

 عدم آگاهي زنان از حقوق خود  -3-4
آشنا نبودن زنان با حقوق قانوني، اجتماعي و انساني خود، از موثرترین عللي است که سبب 

نادرستي هاي  شود. ترویج فرهنگمچنين تشدید آن ميخشونت، تداوم، تکرار و هي  بروز پدیده

که نسل به نسل به زنان جامعه ما منتقل گردیده و عدم آگاهي زنان از حقوق خود، علت اصلي 
 سوء استفاده هایي است که در طول تاریخ نسبت به آنان صورت گرفته است. 

و پدر حق تجاوز به  بسياري از زنان ما هيچ گاه نياموختند، که هيچ انساني حتي شوهر

حریم حقوق آنان را ندارد. ایراد ضرب و جرح و برقراري رابطه جنسي با اجبار و زور حق قانوني 
وي و جزئي از زندگي آنها نيست. همان گونه که در اعلاميه حقوق جنسي در بيان تفصيلي این 

باشد.  مي يميل جنسي یک بخش جدایي ناپذیر از شخصيت هر انسان» حقوق بيان شده است: 

باشد که این حق شامل  مي یکي از حقوق جنسي، حق استقلال جنسي و امنيت بدني جنسي

هاي خود مختارانه در خصوص زندگي جنسي با در نظر گرفتن اخلاقيات قابليت تصميم گيري
هاي  اجتماعي و فردي هر شخصي است.این حق همچنين در بردارنده کنترل و لذت از اندام

                                                 
1 Browne 
2 Pagelow 
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لذا برخورداري زنان « هرگونه شکنجه، معيوب کردن و خشونت در هر شکلي است.خود و رها از 

از حق امنيت بدني و استقلال جنسي، برابري حقوق زن و مرد، غير ممکن نيست و به دست 
تواند به واقعيت تبدیل شود. موقعيت فعلي زنان در خانواده و جامعه را باید ناشي  مي خود زنان

ت به حقوق خود و عدم شناخت جایگاه واقعي خود دانست. بسياري از از عدم آگاهي آنها نسب

اند، و چنين حقي را براي خود قائل زنان، هيچ گاه به چنين حقوق برابري حتي نياندیشيده
نيستند. آنچه آنان آموخته اند، نوعي انفعال، اطاعت و تسليم شدن به شرایط موجود است. 

یشه اي طولاني دارد که ناشي از ناآگاهي زنان از حقوق نادیده گرفتن حقوق زنان در تاریخ ر

شناسند و قادر به دفاع از آن هستند،  مي خود است. اگر مردان بدانند که زنان حقوق خود را

دیگر هيچ مردي به خود اجازه شکستن حریم حقوق آنها را نخواهد داد. گرچه زنان جامعه ما 
رین حقوق آنها را هم نادیده گرفته است و زنان گرفتار هنجارهاي سنتي هستند، که حتي کم ت

را مورد اجحاف قرار داده است. فهم اشتباه زنان از نقش خود در روابط زناشویي مبني بر اینکه 

وظایف همسري اشاره به روابط جنسي دارد و زن باور دارد، روابط جنسي بخشي از وظایف 
 اوست و فرهنگ در این موضوع تاثير به سزایي دارد. 

پژوهش هایي که در انگلستان از بسياري از زنان بزه دیده تجاوز جنسي توسط همسرانشان، 

صورت گرفته است، زنان به این موضوع اعتقاد داشتند که آنها طبق تعهدات زناشویي خود 
موظف هستند به هر گونه عمل جنسي تن بدهند و به همين دليل این امر را تجاوز ندانسته و 

او شوهر من بود و من همسر او، و من وظيفه داشتم که رضایت او را تامين : »نمودندبيان مي

هر بار که رابطه داشتيم بر خلاف ميل »همچنين زنان بيان نمودند: Russell, 1990).  51 ,) .کنم

  ،«دانستم که باید این کار را انجام بدهم چرا که من همسرش بودم. مي من بود ولي من

Ibid. 79))گيرند، خود را به خاطر اینکه  مي اني که توسط همسرشان مورد تجاوز قرار. معمولا زن

دانستند موجب عصبانيت و اعمال خشونت همسرشان  مي حرفي زدند یا کاري کردند که

کنند که دانند. بعضي از زنان فکر مي مي شود، سرزنش کرده و مسئول این خشونت جنسي مي
خواهند رابطه جنسي داشته باشند. و این چنين  نمي هکنند ک مي دچار مشکلي هستند یا اشتباه

رود. و این  مي اگر من ممانعت در انجام این امر کنم او به سراغ زن دیگري»کنند:  مي بيان

 .(Ibid. 53) «موضوع خطا و گناه من است.چه بخواهم یا نه باید تسليم این کار بشوم.

باوري اند، یعني اولين کاستي از تلقي توان گفت زنان ما دچار نوعي عدم خود  مي در واقع
از ابتدا آموخته اند که  که وابسته، رواني لحاظ به و فرهنگي باور .شود مي زنان از خود آنها آغاز

 ریاست و نبوده کاري هيچ انجام به قادر مرد بدون نمایند و تصور مي باید به کسي تکيه کنند
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جنسي مرد تحت هر هاي  زنان باید به خواسته است، و پذیرو مطيع فرمان و زن مردان به متعلق

باید گفت که  به عبارت دیگر شرایطي پاسخ دهند، موجب چنين خشونت هایي گردیده است.
هایي خود زنان هستند. سنت هایي که سلطه مردان بر زنان را ترویج و  حافظ چنين سنت

ده، آن چه مسلم است به نظر نگارن شود. مي کنند بيشتر توسط خود زنان محافظت مي توجيه

براي تسریع  آن که براي رسيدن به جامعه پيشرفته و متعالي، زنان نقش حائز اهميتي دارند و
روند پيشرفت کشور، نخست باید زنان به تأثير و اهميت نقش خود آشنا شوند و دانش حقوقي 

ه وضعيت تواند مانع از توسع مي افزایش یابد. در مجموع ساختار اجتماعي و فرهنگي آنان

سوادي و عدم آگاهي از حقوق خود، بيشتر در  زنان را به دليل بي اجتماعي زنان شده، و نتيجتاً

از طرفي قوانين حمایتي در عرصه حقوق زنان،  .معرض تضييع حقوق و بزه دیدگي قرار بدهد
طح آن را به واسطه ارتقاء س زماني داراي جنبه کاربردي و الزامي است که دولت بستر اجرایي

سان در  آگاهي هاي جامعه و بارز نمودن ارزش هاي انساني و حقوق بشري فراهم نماید. بدین

راستاي اعمال برنامه سياست جنایي مطلوب، از اولویت هاي برنامه دولت در مسأله حمایت از 
مردسالار و زن ستيز جامعه از طریق نهادهاي آموزشي، به منظور حذف و  فرهنگ زنان، زدودن

 و جایگزیني رفتارهاي مسالمت آميز در روابط مرد و زن ذهنيت هاي خاص سنتياصلاح 

ایجاد تشکل هاي زنان به منظور احيا و ارتقاي حقوق و شخصيت زنان، حذف قبح  .باشد مي
و مراجع قضایي توسط زنان از طریق آگاهي و اطلاع رساني ها  کلانتري اجتماعي مراجعه به

آموزشي توسط تشکل هاي خاص زنان جهت آموزش  گاهايعمومي، برگزاري ميزگرد و کار

و آموزش و تربيت تمامي اقشار  زنان براي مقابله منطقي و صحيح با سوء استفاده عليه شان

حمایت از  جامعه در خصوص حقوق انساني زنان، که تمامي تدابير فوق در حقيقت درصدد
 د.حقوق زنان هستن

 

 گیری  نتیجه

است که از دو جنبه داراي اهميت است: نخست کارکرد دروني و خانواده واحدي اجتماعي 

ارتباط قوي و متقابل اعضاي خانواده که قوت آن برخاسته از روابط عاطفي است. دوم ارتباط 
خانواده با جامعه اي بزرگتر؛ زیرا پویایي و پيشرفت جامعه، با پایایي و سلامت خانواده مرتبط 

خانواده به عنوان واحد اجتماعي بنيادین، در طي قرون  است. این اهميت موجب شده است که

و اعصار با تغييرات و تحولاتي اندک، موجودیت خود را حفظ کند، به گونه اي که درتمامي 

آغازین تشکيل خانواده شناخته شده است که اگر چه صور ي  جوامع، ازدواج به عنوان نقطه
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شود، اما نشان از شناسایي مفهوم  مي منعقدگوناگون و با تشریفات متفاوت یا بدون تشریفات 

خانواده در تمامي جوامع دارد. از سوي دیگر تاثير مستقيم و غير مستقيم، اما پایدار خانواده بر 
جامعه بزرگتر، موجب گردیده این نهاد، موضوع مطالعه علوم مختلف قرار گيرد. به همين جهت 

شود که علم حقوق آن را  مي انواده پرداختهاست که در علم جامعه شناسي، همان اندازه به خ

دهد. اهميت خانواده در حفظ ساختار سالم اجتماع موجب شده است موردتوجه قرار داده مي
هر یک به زعم خود تدابيري را در جهت حفظ و تحکيم آن اتخاذ نمایند. امروزه ها  که دولت

ست، به گونه اي روابط اعضاي هاي اجتماعي در برابر مسائل خانوادگي تحول یافته اواکنش

به حوزه ها  توان صرفا به خود آنان مربوط دانست لذا ورود خانواده از برخي جنبه نمي خانواده را

حقوق عمومي یا به عکس و دخالت حقوق عمومي در خانواده، ناشي از ارتباط یافتن خانواده با 
ین تفکر، توجه به حریم نظم عمومي و مسووليت دولت در حفظ این نظم است. در توجيه ا

توان گفت که خانواده یک  مي خصوصي و تعيين مرزهاي آن ضروري است. پس به طور کلي

کانون اجتماعي است که منشاء تشکيل آن توافق است. پایداري خانواده نيازمند تنظيم روابط 
ي اعضاي آن است تا از مجادلات پيش گيري شود. در تنظيم این روابط گاه ضمانت اجراها

کند و گاه نياز به ضمانت اجراهاي قهرآميز و تا حدي سرکوبگر است، که آن  مي مدني کفایت

یابد که به رغم ضرورت رعایت اصل حداقلي بودن  مي گاه تصویب مقررات کيفري ضرورت
دخالت حقوق کيفري در روابط خانوادگي، جرم انگاري برخي رفتارهاي سوء در این عرصه باید 

گيرد. قانونگذار ایران کم تر به این موضوع پرداخته است در حالي که ضرورت مورد توجه قرار 

شد که از این  مي نمود که برخي رفتارهاي سست کننده بنيان خانواده جرم انگاري مي ایجاب

 جمله ، عبارت است از جرم انگاري خشونت خانگي.
که پيدا کرده است،  هاي خاصيخشونت خانگي، امروزه با روند رو به رشد خود و پيچيدگي

ترین حقوق زنان توجه همگان را به خود جلب نموده است. این پدیده که به عنوان نقض اساسي

از نظر تاریخي قدمتي به اندازه عمر بشر دارد از دیرباز در زندگي انسان وجود داشته است، اما 
وجود کليه  در عين حال مدت زمان زیادي نيست که مورد توجه قرار گرفته است. حتي با

المللي نسبت به خشونت هاي اخير در بعد ملي و بيناقدامات و توجهاتي که خصوصا در سال

ترین تا صورت گرفته است، اما هر روزه زنان در سراسر جهان به اشکال گوناگون هدف خفيف

هاي خاصي است شوند. خشونت داراي ابعاد گسترده و ویژگي مي شدیدترین شکل خشونت واقع
تاسفانه عامه مردم تنها خشونت جسماني را به دليل بر جاي گذاشتن آثار ظاهري بر جسم که م

آورند و سایر اشکال خشونت از جمله خشونت رواني، مالي  مي زن، خشونت بر عليه آنان به شمار
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و جنسي نه تنها در افکار عموم  بلکه در قانون نيز جایگاهي ندارند. این در حالي است که 

بستر زناشویي به دليل پنهان بودن و سکوت زنان در مقابل این عمل نيازمند خشونت در 
باشد. در این راستا قصور دولت در جرم انگاري تجاوز جنسي در روابط  مي حمایت ویژه قانونگذار

زناشویي، آثار مخربي را بر جسم و روان زن خشونت دیده، کودکان شاهد خشونت و حتي در 

گذارد، که با ملاحظه آنها لزوم مبارزه با تجاوز جنسي روشن  مي ايکل اجتماع از خود بر ج
 خواهد شد. 

هيچ گاه قادر نخواهد بود که این پدیده را کاملا ریشه کن نماید، ها  آنچه مسلم است، دولت

توان آن را تا حدود زیادي مهار و کنترل نمود. چنين  مي گوناگونهاي  اما با استفاده از شيوه

ازمند فراهم نمودن مقدماتي است، از جمله گام نخست، شناخت و درک صحيح از مبارزه اي ني
 تجاوز جنسي در روابط زناشویي، و ابتدائا مشخص شود که چه رفتارهایي خشونت آميز به شمار

آید تا بتوان راهکارهایي را در جهت مهار آن ارائه نمود. تعيين گستره و ميزان خشونت با  مي

کسب آمار واقعي در مرحله بعد در تعيين ابعاد و کيفيت مبارزه موثر  هاي استفاده از روش
خواهد بود. پس از شناخت خشونت و عوامل آن، رفع موانع  فرهنگي، اعتقادات و باورهاي 

 ایراني به چشمهاي  نادرست، و وجود فرهنگ مرد سالاري که از دیرباز در ميان خانواده

اجتماعي نيز نفوذ نموده است از اهميت ویژه هاي  حوزهخورد و حتي آثار چنين فرهنگي به  مي
 اي برخوردار است. 

عليهذا قانونگذار ایران با وجود خلاء قانوني در خصوص تجاوز در بستر زناشویي با حذف 

زا و تبعيض آميز و با مطالعه نظام کيفري انگلستان در برخورد با زنان بزه دیده که مواد خشونت

یبا مثبت از این نظام است، هر چند هيچ نظامي خالي از اشکال نيست، نشانگر یک ماهيت تقر
ها و واقعيات علمي و اطلاعات لکن سياستي که این نظام در پيش گرفته، با تکيه بر پژوهش

روز، توجه به ابعاد گوناگون موضوع و نگاه واقع بينانه به مسئله، همه عواملي است که نشان 

 تواند براي مقننين کشور ما یک الگو راهگشا باشد. مي است، کهدهنده درستي سياست انتخابي 
تجربه اي که نظام حقوقي انگلستان در مورد جرم انگاري تجاوز جنسي زناشویي و فراز و 

نماید که توجه به حمایت از زنان در قالب  مي نشيب هایي که در این راستا داشته است اثبات

زنان در زندگي زناشویي، اقدام براي رفع خشونت عليه جرم انگاري این امر، ضمن تبيين حقوق 

نمایند. در واقع ساختار نظام حقوقي انگلستان در برخورد با پدیده  مي زنان را بهتر تامين
تواند الگوي مناسبي در رفع  مي پذیر زنانخشونت در بستر زناشویي و توجه به شخصيت آسيب

 م حقوقي ایران قرار دهد. هاي قانونگذاري و فرهنگي پيش روي نظاکاستي
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جرم، تبيين ي  به این ترتيب قوانين ایران در جرم انگاري و تعيين عناصر تشکيل دهنده

 معيار عنف و رضایت، نحوه رسيدگي وقوانين مجازات این جرائم، نيازمند یک بازنگري گسترده
حقوق جنسي  توان گامي براي تضمين و حمایت از نمي باشد که با این قوانين ناکارآمد مي

برداشت و نسبت به احقاق آن اقدام کرد. در این خصوص نگاهي به حقوق کشورهاي غربي 

تواند در قانون نویسي در  مي همانند انگلستان که به توصيف تجاوز جنسي زناشویي پرداخته،
 این زمينه موثر واقع شود

 

 پیشنهادات 

ه خشونت خانگي خصوصا تجاوز با نگاهي به قوانين کشور انگلستان که در مورد توجه ب
توان در باب حمایت از زنان  مي زیادي داشته است کههاي  جنسي در روابط زناشویي پيشرفت

 قرباني خشونت جنسي پيشنهاداتي را مطرح نمود: 

هاي لازم جهت اصلاح و بازنگري قوانين موجود و وضع قوانين جدیدي که زنان ایجاد فرصت -

اده و به طور صریح خشونت خانگي و  تجاوز جنسي در روابط را تحت حمایت خود قرار د
 زناشویي را به عنوان مصداقي از آن به عنوان جرم اعلام نماید.

بزه دیدگي زنان در بحث تجاوز جنسي در  مسألهاعمال برنامه سياست جنایي مطلوب، در  -

 روابط زناشویي.
ادهاي آموزشي به صورت گنجاندن زدودن فرهنگ مرد سالار و زن ستيز جامعه از طریق نه -

خاص هاي  مواد آموزشي و تربيتي خاص در مراکز آموزشي، به منظور حذف و اصلاح ذهنيت

سنتي، جایگزیني رفتارهاي مسالمت آميز در روابط مرد و زن و آگاهي دادن به زنان در رابطه 

 با حقوق اجتماعي آن ها.
 ن براي زنان آسيب دیده از رابطه. تاسيس مراکز مشاوره خانوادگي و حقوقي رایگا -

قانون  ۱۱30برشمردن تجاوز در روابط زناشویي به عنوان یکي از مصادیق عسر و حرج ماده  -

 مدني ایران
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Abstract 
Family plays an essential role in the survival of society and has always been known 
as one of the most important social institutions, thus, governments adopt various 
actions to protect the honor of family. One of these actions is criminalization of 
behaviors that threaten the family. Violence against women in family, drawn 
attention as an example of these behaviors and violation of the most fundamental 
women's rights. Despite all efforts and attentions to violence against women, 
especially in national and international aspects, every day women around the world 
are the target of various forms  of violence. Having sexual intercourse with wife and 
other instances of sex without consent against wife is not considered as sexual 
violence in Iran’s Law and Iranian Legislator doesn’t consider such acts as a crime 
in the field of temporary and permanent marriage. And there is a gap about this. 
While it should be notice about this subject that having sexual intercourse with wife 
and other instances of sex without consent against wife have been predicted and 
criminalized in England’s Law, and if sexual in tercourse done without satisfaction 
of wife considered as rape. In this paper, investigate marital rape in two areas of law 

and Socio in Iran and United Kingdom. 
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